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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 های غدیرآموزه

 حقعادلانه و منصفانه قضاوت کردن و اعطاء حق به ذی ی اوّل:آموزه

 ی بحث ما در غدیر این است که امیرالمؤمنیندار دهیم. همهحق که حق را به دهدغدیر به ما درس می

د؛ دیگران استحقاق ندارند و نباید بر مسند خلافت بنشینند. روح غدیر، ناستحقاق ولایت و خلافت امّت را دار

 دار است.حق و دادن حق به حقسپردن حق به ذی

مثلاً  .هددحق میسی است که در زندگی، حق را به ذییاد داشته باشیم که اهل غدیر کبنابراین این نکته را به

قضاوتی در  ،ن ممکن است من در رابطه با دوستانی که در محضرشان هستمهمین الآ ،های ذهنیدر داوری

ن دو باشد. اگر بی جا و عادلانهباید این قضاوت، به ،ی غدیر باشماگر اهل غدیر و تربیت شده .ذهن داشته باشم

ضیلت ف ،راستی برتر استکه بهخواهم یکی را بر دیگری برتری دهم، باید برای کسیکنم و مینفر داوری می

 طور است؛ اگر خواستیم به کسی منصبی دهیم، کسی را در جایگاهی قراردهیمقائل شوم. در بیرون هم همین

راستی ه بهرد کاسپمیی مکتب غدیر به کسی این مسؤولیّت را ریم؛ تربیت شدهایا به کسی مسؤولیّتی بسپ و

ان در داوری بین خودم و، عادلانه بین دیگران هایدر داوریکه ست ای غدیر این آموزهصلاح است. حق و ذیذی
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جایی  ؛حق دهمشود بگوییم من معتقد به غدیر هستم؛ اماّ حق را به غیرذی. نمیو دیگران، منصفانه داوری کنیم

به سود خودم و جایی که بین دو نفر دیگر است، ناعادلانه و به سود  ،کنمکه بین خودم و دیگران داوری می

بر مسند  کند که امیرالمؤمنینمی ءگوییم، حق اقتضاکه حق متعلقّ به او نیست، داوری کنم.  ما میکسی

 د.نخلافت بنشین

 روی و مشایعت امیرالمؤمنیندنبالهی دوم: آموزه

 1«بٍ لِ طایبِ اَ بنِ ی  شِیعَةُ عَلِیٍ مَن شَعَ عَلِ ». هستند غدیر، امیرالمؤمنین ی مکتبما الگوی تربیت شدهدر زندگی 

 و اَمام اوس ومام اِ علی ؛کندرا در مسیر زندگی مشایعت می کسی است که علی ی علیشیعه

                                       

 مشابه: احادیث برای منابع .1

 .(33 ص ،92 ج یمقدّمه و 363 ص ،8 ج بحارالانوار، )مجلسی، «أعماله فی عليا شایع من الشيعة» گوید: می مجلسی علاّمه

 نيز عسکری حسن محضرامام که شيعه وبزرگان ازاعيان قمی اشعری عبدالله وسعدبن هجری سوم قرن اواخر ازمتکلمان نوبختی موسی بن حسن

 ص ، الشيعه فرق ، نوبختی موسی بن حسن) «النبی زمن فی علی بشيعه المسمون طالب ابی بن علی فرقه هم الشيعه» گویند: می است، شده مشرف

 .(11 ص ، والفرق المقالات ، قمی اشعری عبدالله سعدبن ، 92

 هویه ، وائلی احمد) « الله رسول من بوصيه الامام واعتقدانهالله رسول اصحاب علی وقدمه عليا شایع من هم الشيعه» گوید: می مفيد شيخ

  .( 21 ص ، المدخل ، المقدسه العتبات ازموسوعه نقل به ، 19 ص ، التشيع

 اقیب امامه علی یوافق لم وإن الامامه فی غيره علی وقدمه اتبعه ای عليا شایع من الشيعه» نویسد: می شيعه اصطلاحی نيزدرموردمعنای شهيدثانی

  .(998ص ، 9 ج ، اللمعه شرح) «الأئمه
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که  کند؛ مثل سلمانحرکت می  است و پشت سر علی ی علیاو شیعه. کندپیشاپیش او حرکت می

پای دو نفر نبود. از او پرسیدند چرا؟ گفت:  یجاده جاجای هیچنهاد و لذا در می امیرالمؤمنینپا، جای پای 

جا د، من قدم بر همانندارو برمی رندگذامی قدم یشانحدّه ندارم؛ هرجا اپای علی یمن در برابر مولای خودم، جا

 پای دیگران گذاشت و یشود غدیر را جشن گرفت؛ بعد پا، جانمی م.گونه باشینهم. امیدوارم در زندگی اینمی

 در زندگی دنبال دیگران رفت. 

 در فهم دین بیتتبعیت از اهل ی سوم:آموزه

شخصی از  هایق و استنباطیشود با ذوقیات، پسندها، علاهستند. نمی ی هدیهدر فهم دین، معیار، ائمّ 

با ظنّ و گمان خودمان از دین سخن بگوییم. باید در  و کنیمتفسیر رأی خودمان  ادین سخن بگوییم و دین را ب

 بود. فهم دین تابع اهل بیت

 خدا و معصومین براهل تسلیم مطلق بودن در برای چهارم: آموزه

دو گروه قابل تشخیص هستند. یک عدهّ اهل تعبدّ و تسلیم مطلق در برابر خدا و   بین اصحاب پیغمبر

بیان  پیامبررا چون و چرا هر چه مثل  ابوذر، سلمان ، مقداد و عمّار که بی ؛هستند اللهرسول

برای  خداابابکر، عمر، عثمان، معاویه و دیگران که در برابر رسول پذیرا بودند. یک عدّه هم مانند ،کردندمی

                                       

 اولاده نم لاتخرج الإمامه ان واعتقدوا ... نصاووصایه وخلافته بإمامته قالوا و عليا شایعوا الذین هم الشيعه» گوید: می خود والنحل درالملل شهرستانی

 (.136 ص ،1 ج ، والنحل الملل ، شهرستانی) «عنده من اوتقيه غيره من یکون فبظلم خرجت وإن
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فتند حرفی که گمی  اللهبه رسول ،لذا بارها چه در زمان خود پیغمبر .خودشان حقّ نظر قائل بودند

 و گویی ما قبول نداریمگویی؟ یعنی اگر از پیش خودت میگویی یا از پیش خودت میزنی از طرف خدا میمی

در اذان برای مثال کردند؛  صاجتهاد در برابر ن اللهچه بعد از رحلت رسول و رویمزیر بار این حرف نمی

که را حکم مسلّم شرعی  2« أ ا ا احرماما أ اعا ب علیامافي زمن رسول الله متعتان محلتان»گفتند: می .دست بردند

کردند و اعلام کردند ما هرکس را  ممنوع ،وجود داشت خداگفتند این حکم در زمان رسولخودشان می

َ ضَى الُله أَ  اِذامِنَةٍ أَ لا مُؤ  لِمُؤمِنٍ  أَ ما كانَ »کریم فرمود: کنیم. قرآنکه به این حکم عمل کند، عقوبت و کیفر می

  او هیچ مرد و زن مؤمنی حق ندارد بعد از اینکه خدا و رسول 3«مْرهِِمْ مُ الْخِیـَرَةُ مِنْ اَ نْ يَكُونَ لَاُ رَسُولُهُ اَمْراً اَ 

و نظر قرآن نظر دیگری داشته  برای خودش حقّ انتخابی قائل باشد؛ در برابر نظر پیامبر ،امری صادر کردند

تر و اند؛ ولی به نظر من فلان چیز بهتر، مناسبامام و قرآن گفته  ست که پیغمبرباشد؛ بگوید درست ا

گیریم این است که اهل تسلیم و تعبدّ مطلق باشیم؛ در برابر هایی که از غدیر میتر است. یکی از درسدرست

  .برای خودمان حقّ انتخاب و اختیاری قائل نباشیم  و نظر ندانیم، خودمان را صاحبسخن خدا و معصومین

 صمیمیت، اخوّت، یگانگی و محبتّ ی پنجم:آموزه

                                       

 .928 ص ،19 ج الوافی، کاشانی،فيض و 636 ص ،32 ج و 321 ص ،91 ج بحار، مجلسی، و 61 ص ،8 ج کافی، کلينی، .9

 .36 یآیه احزاب، یسوره .3
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 هالحجّت، اخوّت و برادری است. در روز عید غدیر، هیجدهم ذیی غدیر؛ پیام محبّت، صمیمیّو واقعه پیام حادثه 

ه وقتی مهاجر و انصار در مدینه جمع شدند؛ این است ک ،هایی که در طول تاریخ اتّفاق افتادهیکی از واقعه

خورید؛ برادر هم بین آنها عقد اخوّت جاری کردند. به ابوبکر و عمر گفتند شماها به درد هم می پیغمبر

را هم به برادری خودشان برگزیدند. پیام غدیر، پیام صمیمیّت، اخوّت، یگانگی و  باشید و امیرالمؤمنین

 های غدیرخم را در زندگی خودمان،  به شایستگی پیاده کنیم. ممحبّت است. امیدواریم پیا

 الَلٰ اُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ أَ آلِ مُحَمَّدٍ أَ عَجِّلْ فَـرَجَاُمْ 

 


